
نگاه

فیلم تازه پسر بد سینمای فرانسه اکران شد
نوئه، گاسپار نوئه! 

حسین عیدی زاده: جســت وجوهای ســینمایی اینترنتــی و دنبال کردن 
خبرهای ســینمای هنــری این روزها حال وهوایی دیگر بــرای من دارد. 
«عشق»، تازه ترین فیلم گاسپار نوئه، در آمریکا روی پرده رفته و نشریات 
مختلف برای مصاحبه با نوئه به ســمتش ســرازیر شدند، انگارنه انگار 
که تا همین ۱۰ ســال پیش، همین اهالی دنیای رسانه ترجیح می دادند 
چشــم خود را بر فیلم های جنون آمیز او ببندند و او را «پسر بد سینمای 
فرانسه» خطاب کنند یا در بهترین حالت «برآشوبنده» و «تحریک کننده» 
لقبش دهند. دنیا در این ۱۰ ســال آن قدر تغییر کرده و آن قدر فیلم های 
عجیب وغریب ساخته شده و آن قدر در نمایش خشونت افراط شده که 
«بازگشــت ناپذیر» حالا فیلمی است رام و البته هنوز نوآورانه در اجرا و 
مســترکلاس جدید نوئه که با همکاری مجله «فیلم میکر» برگزار شــد، 
فرصت خوبی بود تا نوئه خیلی رو راســت بگوید چقدر وقت و زمانش 
تنگ بوده برای ســاخت این فیلم، چطور فیلم نامه «خطر» (که بعدا به 
«عشق» بدل شد) را ونسان کســل و مونیکا بلوچی رد کردند، چطور با 
الهــام از ایده «پایان به آغاز» فیلم «یادگاری» کریســتوفر نولان تصمیم 
گرفت داستان انتقام فیلمش را وارونه بسازد و چرا خودش در این فیلم 
حضوری کوتاه دارد (در همین مســترکلاس اســت که توضیح می دهد 

این کار را به پیشنهاد داریو آرجنتو انجام داده است). 
«عشــق» را در لهســتان دیدم، روی پرده در ســالنی با صندلی های 
قرمزرنگ و البته به شــکل ســه بُعدی. خیلی کم پیش می آید تســلیم 
فیلمی شــوم و خــودم را به آن بســپارم و راســتش این تسلیم شــدن 
به نــدرت در بار اول تماشــای فیلــم رخ داده، اما ۱۰دقیقه از «عشــق» 
گذشــته بود که تســلیم شــدم و خودم را به فیلم نوئه سپردم؛ فیلمی 
شــوخ و اندوهناک و شیرین و احساســی درباره عشق، درباره آشنایی ها 
و جدایی ها، درباره حســادت ها و محبت ها، درباره شک ها و اعتمادها و 
دربــاره تمامی جزئیاتی که عشــق را می ســازد و آن را ادامه می دهد و 
به بن بســت می رســاند. اینجا دیگر دوربین نوئه به شکلی سرسام آور در 
ســیلان و حرکت نیست، چون لازم به این کار نیست، دوربین نوئه این بار 
در ســکون و حرکات نرم، شخصیت هایش را در مرکز قاب قرار می دهد. 
این بــار به جای تدوین دیوانه وار، با کات های چندثانیه ای به ســیاهی در 
میان گفت وگوها و لحظات عادی روبه رو هستیم که مدام به ما یادآوری 
می کند آنچه بر پرده می بینی واقعیت نیست، خیال است و جادوست و 
واقعا «عشــق» جادوی آرامش بخش و تلخ نوئه است و یکی از بهترین 
کارهایش.  نوئه به بهانه اکران «عشــق» در آمریکا و جدا از مسترکلاس 
بــالا، با «ونتی فر» هم مصاحبه بســیار جذابی کــرده و توضیح داده که 
فیلم خودزندگی نامه نیست، دوربین سه بُعدی را انتخاب کرده چون کار 
را ســریع  و رنگ ها را بهتر ضبط می کند، اشــاره کرده تصویر عشــق در 
ســینمای هنری و تجاری دروغین اســت چون تهی از احساسات است 
و از علاقه اش به ســاخت فیلمی در آفریقا گفتــه که هنوز خبری از آن 
نیست. مصاحبه ها کم نیستند، نوئه در گپی با «اسکوایر»، درباره عشق و 
علاقه به دنیای وی اچ اس گفته و اینکه اولین فیلمی که روی وی اچ اس 
خریــده، «کله پاک کن» دیوید لینچ بوده، چراکــه بازیگرانش در این فیلم 
زیبا هستند، به شایعه ها درباره واقعی بودن برخی سکانس های فیلمش 
پایــان می دهد (کاری که اگر قصدش فقط هوچی گری و بلواراه انداختن 
بود، انجام نمی داد) و با همه توضیحاتی که می دهد، در پایان می گوید: 

«یک جادوگر خوب، همه ترفندهایش را آشکار نمی کند».

«عشــق» چندروزی است در دو ســینما در آمریکا روی پرده رفته و 
در دوروز اول بیش از ۳۰  هزار دلار فروش داشــته؛ رقم زیادی نیســت. 
اما کف فروش فیلم یعنی ۱۵  هزار دلار در هر ســینما خیلی بیشتر (در 
حــد پنج برابر تا هفت برابــر) از کف فروش فیلم هایــی مثل «مریخی» 
ریدلی اســکات و «پل جاسوس ها»ی استیون اسپیلبرگ است و بالاترین 
میزان فروش در یک سالن ســینما را در اولین روزهای نمایش خودش 
در آمریکا داشــته. راستش این رقم ها فقط از یک نظر مهم هستند؛ ۳۰  
هزار دلار یعنی اینکه حدود سه هزارنفر در دو، سه روز به تماشای فیلم 
رفته اند و این در حالی است که فیلم اول نوئه «تنها علیه همه» را شاید 
این تعداد آدم در زمان خودش ندید، یا حتی «بازگشت ناپذیر» با حضور 
دو ســتاره اش هم در روزهای نخست اکرانش به چنین موفقیتی نرسید 
و «بــه ورطه گام بگذار» هم چنین تجربــه ای نبود. اینکه در بیش از ۱۰ 
سال، جامعه طرفدار نوئه گسترش پیدا کرده و مطبوعات و سینه فیل ها 
دوســت دارند فیلمش را تماشــا کنند، برای من که از «بازگشت ناپذیر» 
شیفته اش شــدم و بعد تمامی فیلم ها، کلیپ ها، کارهای کوتاه و حتی 
کار کوتاه دانشــجویی اش «Tintarella di luna» را با سختی پیدا کردم 
و دیدم (هنوز وارد عصر دلپذیر دانلود نشــده بودیم!)، مایه خوشحالی 
اســت که کارگردان محبوبم دارد از حالت فیلم ســاز کالت به فیلم ساز 
ســینه فیلی بدل می شــود. (این جمله را یک بار کنــت جونز درباره هو 
شــیائو- شــین به کار برده بود وقتــی در آغاز  هزاره جدیــد مخاطبان 

فیلم هایش جهانی شدند). 
نوئه این روزها فقط مشــغول مصاحبه کردن نیســت؛ اخیرا بلو-ری 
فیلم «Angst» منتشر شده که تأثیری عمیق بر نوئه گذاشته؛ کاری با او 
کرده که «۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی» در نوجوانی با او کرده و خلاصه اش 
اینکه «زیرورویش» کرده. این بلو-ری جدید شامل کلیپی است که نوئه 
در آن فیلم را معرفی می کند و از تأثیر و اهمیت فیلم می گوید. از طرفی 
به آرشیو کرایتریون هم سری زده و بلو-ری «سالو» پی یر پائولو پازولینی 
را انتخاب کرده و بر کســی پوشیده نیست که «سالو» هم تأثیری عمیق 
بر نوئه گذاشته و واقعا هم عجیب نیست که مجنونی مثل نوئه این دو 
فیلم را دوســت بدارد و این دو فیلم در فهرســت ۱۰ فیلم برتر عمرش 
باشــد. بااین همه، در فهرســت فیلم های عمر نوئه یک فیلم دیگر هم 
هست به نام «عشق» میشائیل هانکه و راستش موقع تماشای «عشق» 
در آن سالن تاریک در ورشو، مدام حس می کردم شخصیت های اصلی 
نوئه، اگر پیر شوند حتما روزگاری مثل زوج سالخورده هانکه در «عشق» 
خواهند داشت، البته مثل آنها روشــنفکر نخواهند بود و به دیدن تئاتر 
و اپــرا نمی روند و اگــر مواد بگذارد زنده بماننــد، احتمالا با ترس هایی 
عجیب تر روبه رو می شــوند اما مثل زوج هانکه حتما دســت به گریبان 
وضعیت دشــوار اقتصادی هستند و حتما با دختر خود مشکل خواهند 
داشــت و راســتی حتما عشقشــان در بوته آزمایش، همان هراسناکی 

امتحان عشق فیلم هانکه را خواهد داشت. 

دریچه

در حاشیه فیلم مردی از آنکل
یک بارمصرف

«مردی از آنکل»، ساخته جدید گای 
ریچی می تواند فیلمی جذاب، دیدنی و 
مفرح برای بیننده ای باشد که دوست 
دارد دو ساعت بنشــیند و فقط تفریح 
کند و اصلا فکر نکند؛ فیلمی پرشروشور 
و پرتحــرک، بــا کاراکترهایــی بــدون 
پیچیدگی، با پیچ های داستانی منطقی 
و غیرمنطقی متعدد، شــخصیت های 
کارتونــی، رخدادهــای غیرعقلانــی، 
ریتم تند، موســیقی جذاب و متعدد و 
قاب های زیبــا و خلاصه هرچیزی که 
براي یک فیلم جاسوسی و البته مفرح 
نیاز دارید؛ فیلمی کــه از «جیمز باند» 
الگو گرفتــه اما آن مســیر را نمی رود 
و مثل ســریالی کــه حــدود نیم قرن 
پیش با همین نام ســاخته شده، صرفا 
اثری تفریحی بــرای تمام اعضای یک 
خانواده است. گفتیم فیلم جاسوسی، 
اما منظورمان فیلمی جاسوســی مثل 
«جاسوســی کــه از سردســیر آمد» یا 
«تحت تعقیب ترین مرد» هم نیســت. 
این دو فیلم ماجراهای جاسوســی را 
بســیار جدی می گیرند و اولی نگاهی 
است تلخ و سیاه به دوران جنگ سرد 
و دومی نگاهی اســت بســیار عبوس 
و تلخ اندیشــانه به دنیای جاسوســی 
مدرن. راستش برای درک اینکه «مردی 
از آنــکل» چطور فیلمی اســت کافی 
اســت صحنه فرار از آلمان شــرقی به 
آلمان غربی فیلم را با ســکانس پایانی 
«جاسوسی که از سردسیر آمد» مقایسه 
کنیم و می بینیم چطــور گای ریچی و 
نویســندگان «مردی از آنکل» به دنبال 
فیلمــی بودنــد بــرای ســرگرم کردن 
مخاطبی که حوصله ندارد در ســالن 
ســینما یــا پــای تلویزیون فکــر کند. 
«مردی از آنکل» فیلم خوش ســاختی 
اســت درســت مثل تمامی فیلم های 
ریچی البته به جز «کشــتی شکسته». 
فیلم مثل «قاپ زنی» تدوینی ســریع و 
کلیپ وار دارد و مثل دو فیلم شــرلوک 
هلمــز ریچی پر از صحنه های اکشــن 
و شــوخی های بامــزه اســت. اما این 
تعریف ها اصلا به این معنی نیست که 
با یک اثر شاهکار روبه رو هستید؛ حتی 
یک شاهکار در میان فیلم های تجاری. 
«مردی از آنکل» شروع جذابی دارد اما 
به مرور جذابیت خودش را از دســت 
می دهد و مشــکل اصلی این است که 
برای هر نقطه اوج خودش کلی وقت 
صرف مقدمه چینی های بیهوده می کند 
و برای همین است که نبرد پایانی فیلم 
که قرار اســت نقطه اوج کار باشد، به 
شکلی کلیپ وار و با تقسیم کردن قاب 
بــه چند بخش به نمایــش درمی آید. 
حتــی به عنوان یک فیلــم تجاری هم 
ایده های فیلم خیلی ســطحی هستند 
و پایــان فیلم خیلی ســریع لو می رود 
و حتــی صحنه هــای هیجان انگیز که 
گاه زیادی کارتونی می شــود می تواند 
تــوی ذوق مخاطب بزرگ ســال بزند. 
این همان مشــکلی است که دو فیلم 
شــرلوک هلمزی گای ریچــی با بازی 
رابرت داونی جونیور و جود لاو داشتند؛ 
مخاطب فیلم ها مشخص نیست: فیلم 
برای بزرگ سالان زیادی ساده و ابلهانه 
اســت و برای مخاطب نوجوان زیادی 
ارجاع به چیزهایــی دارد که درکی از 
آنهــا ندارد. برای همیــن، موقع دیدن 
«مــردی از آنکل» بایــد کلا فراموش 
کنی که واقعیات جنگ سرد چه بوده 
و حتی برخــی از ارجاع های فرهنگی 
فیلم را هم نادیــده بگیری. به هرحال 
این فیلم برای فکرکردن نیســت، برای 
تفریح اســت و هر تفریحــی می تواند 
لحظاتی بیهوده و کســل کننده داشته 
باشــد اما خب ذاتش همین اســت و 
«مــردی از آنکل» با همــه زرق وبرق 
و ظاهر جذابــش در نهایت یک فیلم 
برای  آن هــم  اســت،  یک بارمصــرف 
کسانی که دوست دارند فیلم اکشن با 

مایه های طنز ببینند. 
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ابرهای سیلس ماریا، تازه ترین کار اولیویر آسایاس، کارگردان فرانسوی، اثری 
اســت درباره دنیای بازیگری، زمان و چالش های درونی و بیرونی بازیگر اصلی 
آن، ژولیــت بینوش، در مواجهه با تردیدها و نحوه برخورد درونی و بیرونی او با 
آن چالش ها. این تم عمده، ایده ای کلان، جذاب و درعین حال آشناست. ایده ای 
چالشی که ســطح تعارض را از دنیای اثر به ســطح بالاتر و کلان تری (فرامتن 
فیلم) و نحوه مواجهه با دوگانه های زندگی واقعی و نمایش (تئاتر) و بینوش/ 

ماریا و زمان، همچنین انزوا و رابطه می رساند. 
فیلم را می توان از منظر فرمی و ســبکی و همچنیــن تعارضات مضمونی 
به اثری ســه موومانی تشبیه کرد. یک ســوم ابتدایی فیلم (مؤومان اول) ریتم 
تنــدی دارد و تماشــاچی را در مواجهه با اطلاعات ارائه شــده توســط ماریا و 
والنتین و همچنین مشــاهده اتفاقات از منظر تصاویر دیده شــده قرار می دهد. 
در این قســمت ما با ماریایی روبه رو هســتیم با ظاهری باابهت و کمی متفاخر 
که شــمایل یک سوپراســتار تثبیت شــده فیلم های هنری! را دارد (با مدل مو و 
حضور در برنامه تبلیغاتی لباس شــانل و نیز جلســه بزرگداشــت کارگردان / 
عاشق قدیمی (به ادعای ماریا البته) تازه درگذشته. در ادامه و در خلال نمایش، 
سکانس هایی از همین قسمت «موومان» به صادقانه نبودن روایت های ماریا از 
واقعیت ها و تناقض های اولیه شــخصیت او نیز پی می بریم و اینچنین پایه های 

شخصیت پردازی ماریا برای گسترش در ادامه فیلم، چیده می شود. 
یک ســوم میانی، قلب تماتیک و نیز مرکز ثقل فرمی اثر اســت. این موومان 
ملایم (Moderate) در ســبک و تدوین، ولی بســیار پرتلاطم به لحاظ تماتیک و 
به لحــاظ نمایش درگیری های درونی و بیرونی ماریا و تناقضاتی که با آن درگیر 
است، نقش مهمی در استراتژی مورد انتظار از کارگردان دارد. تمامی دیالوگ ها 
و تمارین روخوانی نمایش و انتظار برای شــکل گیری تغییر از طریق شــناخت 
جدیدی که قرار اســت در این الگوی سفر شــکل بگیرد، در این قسمت از فیلم 
عیان می شــود. پذیرش نقش هلنا به موازات بروز نشانه های زیرین از علاقه به 
والنتیــن (یا صرفا تمرین نقش هلنا)، تغییر در مــدل مو و لباس ماریا در قالبی 
معمولــی در تقابل با آن ابهت و یقین ماریا در یک ســوم ابتدای فیلم، تضادی 
اســت که پایه کشــمکش های درونی ماریا در قبول و پذیرش نقش هلنا و نیز 
کشــمکش های او و والنتین در جهان بینی او در نــگاه به پیرامون و حرفه خود 
است. به نوعی اتفاقات کلیدی فیلم در این قسمت رخ می دهد و این دیالکتیک 
ریتم ســریع و پرتضاد درونی / مضمونی و ســاختار به مراتب ساده اجرا، باعث 

پویایی درونی در سکانس های این قسمت از اثر می شود. 
فیلــم تا لحظه عزیمت والنتین و ترک ماریا توســط او، تمام مایه های تبدیل 
بــه اثری شــاخص را دارد. در چند لایه حرکت می کنــد، پی رنگ فیلم با کمک 
مایــه درونی خودبازنمایانگری (ماریا / بینــوش) و تضاد درونی و بیرونی او که 
باید سرمنشــأ خلاقیت باشد، در مسیر گســترش پیش رونده درستی قرار دارد. 
کشش مقاومت ناپذیر آسایاس به داستان گویی و ویژگی های ساختاری آن، مایه 
جذاب همیشــگی آثار اوســت که در این فیلم نیز این نشــانه ها مشهود است. 
دوست داشــتن و دوست داشته شدن، امید و نیز تنهایی و رابطه، کلان مضامینی 
هســتند که نشانه هایی از طرح و امکان اســتفاده ای خلاقانه از آنها در اثر دیده 
می شود. در حین تمرینات روخوانی نمایش نامه در بعضی از لحظات، احساس 
دوگانــه ای به وجود می آید کــه دیالوگ ها بین تمرین شــخصیت های نقش و 
صحبت های واقعی (ماریا و والنتین) در نوســان اســت و این شخصیت پردازی 
جــذاب و دراماتیک در کنار جمله کلیدی ماریا خطــاب به والنتین که می گوید 
«چه کار کنم که من رو تحســین کنی و دوســتم داشــته باشی» که معلوم هم 
نیســت دیالوگ نقش است یا گفته خود ماریا، وجه دراماتیک شخصیت پردازی 
مــردد ماریا در میانه فیلم را تشــدید می کند. والنتین که به نوعی شــاهدی بر 
درگیری ها و تناقضات درونی ماریاســت، در حال تلاش برای شکســت یقین و 
اطمینان به ظاهر محکم ماریاســت که در ابتدای فیلم شاهد آن بودیم. والنتین 
در تلاش برای اقناع ماریا برای پذیرش احساســی (و نیز منطقی) آسیب پذیری 
هلنا، ســعی می کند با کمک کردن به او در قبول نقش و درک آن، او را به هلنا 

نزدیک تر کنــد، کاراکتری که از دیدگاه والنتین، به مراتب نســبت به ســیگیرید 
پیچیده تر و ســمپات تر اســت. از نظــر والنتین، جوآن بازیگر جــوان و جنجالی 
که قرار اســت نقش سیگیرید جوان را بازی کند، کســی است که شجاعانه به 
درون نیمه تاریک تر شــخصیتش می رود و ماریا نیز لازم است این آسیب پذیری 
را بپذیرد و این کشــمکش ها در سطحی کارکردی تر، تماشاچی را برای پذیرش 
تردیدهای ماریا آماده می کند.  پس چه اتفاقی می افتد که فیلم عملا در انتهای 
قسمت دوم تمام می شــود (با وضعیت فعلی، چه پایان به موقع و شایسته ای 
می بود!) و در یک ســوم انتهایی، مسیری منفعلانه و بی هدف را دنبال می کند؟ 
اینجاست که به نظر می رسد، نقطه مهم چرخش و نیاز به تصمیم گیری درست 
برای ادامه مســیر فیلم در یکی از دو مســیر متفاوت و شــاید متضاد، احساس 
می شــود و متأســفانه مســیر و بدتر از آن پرداختی که برای فیلم انتخاب شده 

است، انتظار برای شکستی محتوم را در این قسمت پایانی، عیان می کند. 

با معرفی شخصیت جوآن (سیگیرید فعلی نمایش) و آشنایی با شخصیت 
به ظاهر سبکســر او که انگار با توصیفات و توضیحات والنتین در تأیید شــور و 
اشتیاق راســتین او از پی حرکت در درون خود و پذیرش چالش های تعارضات 
باوری و رفتاری انســان، چیزی بیشــتر از شــخصیت ظاهری او درک می شود و 
از طریق این شناخت، ســاختار تمام پیش فرض ها و قطعیات محافظه کارانه و 
جزمــی درون ماریا، ترک می خورد و ما از ماریای مطمئن، پر از یقین و تفاخر، به 
مرور و در پی سکانس های موومان دوم، به ماریایی مردد، متناقض و در نهایت 

آماده برای تغییر روبه رو می شویم. 
وقتی با آن انتهای تأســف آور روبه رو می شویم انگار از خود می پرسیم ماریا 

در مســیر  گذار از این تردیدهــا و پذیرش واقعیت / نقش هلنا، به چه رســیده 
اســت؟ و آیا این انفعال تام فعلی نمی توانست به یک رهیافت شخصی دیگر 
برای رســتگاری او بینجامد؟ درحالی که نشانه های متعددی از آمادگی او برای 
ایــن دگرگونی و کاتارســیس از خلال این تغییر بنیادین و ســاختن نقطه عطف 

جدید، کاملا در فیلم و سکانس های پیشین قابل مشاهده است. 
برای بازکردن بهتر این ایده بهتر اســت مدل ارائه شــده را با دو فیلم مشابه 
دیگر مقایســه کنیم؛ یکی «شب افتتاح»، ساخته مسحورکننده جان کاساوتیس 
با بازی جنا رولندز، در نقش بازیگری میانسال، افسرده و دچار تردید در پذیرش 
نقش زنی در سن وســال خودش که مغلوب و شکست خورده ای محتوم است. 
کاســاوتیس/رولندز هم از چنین الگوی اولیه ارائه تردید ها و درنهایت رهیافت 
نهایی اســتفاده می کنند، ولی در حقیقت رولندز در گذر از این مســیر شناخت 
تعارضات خود و محیط پیرامونی و از طریق حکایت یک پالایش ناب هنری و در 
گذر از افسردگی و شکست و سیطره ناکامی ها، محدودیت ها و انتقادها، رستگار 
می شــود و با دریافتی خالص، شخصی و امیدوارانه از فراگرد دشوار پیرامونش 
عبور می کند. شــخصیت رولندز برعکــس ماریا با قبول این آســیب پذیری، به 
شــناخت جدید و کارکردی از نقش و خود می رســد. فیلم بعدی مورد اشاره، 
«بردمن» ســاخته آلخاندرو گونزالس ایناریتو اســت که از ابتدا مسیری تا حدی 
فانتزی و درنهایت پایانی ســوررئال و شخصی را برای شخصیت اول و اتمامی 
برای خلاصی از تمام درگیری های درونی و پیرامونی کارگردان / بازیگر نمایش 

درون فیلم، در نظر می گیرد. 
نکته مهم در این نگرش، توجه به اســتراتژی فیلم ساز برای برون داد نهایی 
موضوعی (و ســاختاری) فیلم اســت. اگر آســایاس قائل به پذیرش فعالانه / 
انتقــادی نقش هلنا توســط ماریــا و در ادامــه، یافتن پایانــی امیدوارانه برای 
کاتارسیس او نیست، قسمت عمده ســکانس های موومان آخر (مشخصا بعد 
از رفتــن والنتین) زیادی و بدون کارکرد فرمی / مضمونی مشــخصی هســتند. 
آســایاس نیز می توانست مانند مسیر کاســاوتیس/رولندز و از طریق دگردیسی 
ماریا، هلنا را تبدیل به چیز دیگری کند و حیف که از پیش آیندهای این آمادگی 
برای قبول بنیادین و نه انفعالی تغییر که قبلا و در سکانس های متعددی ایجاد 
شــده بود، استفاده ای نشده است و سرنوشت رقت بار ماریا / هلنا در نمایش به 

نوعی کلیت و پایان فیلم را نیز درگیر خود کرده است.

اولیویر آســایاس منتقدی اســت که کارگردان شده و 
حالا یکی از چهره های اصلی ســینمای فرانسه است. 
او مدتی در مجله مهم «کایه دو سینما» به عنوان منتقد 
فعال و تخصصش هم ســینمای آســیا بود و کم کم از 
نوشــتن درباره سینما به فیلم ســازی در دنیای سینما 
تغییر جهــت داد. ابتدا کارش را با فیلم نامه نویســی 
شروع کرد و بعد با ششمین فیلمش به عنوان کارگردان 
یعنی بــا «ایرما وپ» به موفقیت جهانی رســید. حالا 
نزدیک بــه دو دهه از آن زمان می گــذرد و فیلم های 
آســایاس به طور متنــاوب درباره ترس و وحشــت 
ناشــی از جهانی شــدن مثل فیلم های «دیمن لاور» و 
«کارلوس» یا درام های پرکشش مثل «پاک» یا «ساعات 
تابســتان» هســتند. تازه ترین کار او «ابرهای سیلس 
ماریا» را می تــوان یک درام پرکشــش دیگر توصیف 
کرد. فیلم داســتان یک بازیگر معروف با بازی ژولیت 
بینوش است که در خانه اي در کوه های آلپ به همراه 
دســتیارش با بازی کریستن استیوارت مشغول تمرین 
برای بازی در یک نمایش نامه است. در مصاحبه زیر با 
ســایت  ای وی کلاب، آسایاس بیشتر درباره این پروژه 

صحبت می کند. 

 در ایــن فیلم حــرف از نمایش نامــه ای زده  �
می شــود که در دنیای واقعی وجود ندارد و از این 
نظر آدم یاد فیلم «اشک های تلخ پترا فون کانت» 
رینر ورنر فاسبیندر می افتد. فیلم «ایرما وپ» شما 
هم یادآور فیلم های فاســبیندر بــود. آیا با فیلم 

جدید قصد بازگشت به گذشته را داشتید؟ 
می دانید ایــن ارجاع خیلی واضح و روشــن بود. 
موقع نوشتن «ابرهای ســیلس ماریا» می دانستم که 
ماریا و دســتیارش باید روی یک نمایش نامه کار کنند. 
اولین چیزی که به ذهنم رســید «اشــک های تلخ پترا 
فــون کانت» بود و اولش هم با خــودم فکر کردم بد 
نیست اگر بخش هایی از همین کار را استفاده کنم، اما 
جواب مناســب نداد، چون ریتم فیلم را به هم می زد 
و راســتش آن قدر متن پیچیده ای اســت که کنترلش 
به هر شکل دشــوار است. برای همین تصمیم گرفتم 
نســخه خودم از این متن را بنویســم. نسخه خودم از 
«اشــک های تلخ پترا فون کانت» که ساده شده است، 
سریع اســت و خشن. حس می کنم به دو دلیل جذب 
این نمایش نامه شــدم؛ اول اینکــه کمتر نمایش نامه 
مدرنی هســت که درباره سازوکار رابطه یک زن جوان 

و یک زن میانســال باشــد و به رابطه دو شــخصیت 
اصلی فیلم من بخورد و دوم اینکه فاسبیندر همیشه 
منبع الهام من بوده. من نویســنده هســتم. نوشــتن 
بخش مهمی از فرایند کاری من اســت و برای همین 
فیلم ســازهای بزرگی که احســاس می کنــم به آنها 
نزدیک هستم، کسانی هســتند مثل اینگمار برگمان و 
فاســبیندر؛ چون هر دو اینهــا نمایش نامه  نویس ها و 
کارگردان هــای بزرگی بودند. این دو همیشــه الگوی 
مــن بودند. راســتش خــودم دلم می خواهــد روزی 
برای دنیای تئاتر، متن بنویســم. حس می کنم نوشتن 
نمایش نامه بیشــتر از کارگردانی یــک نمایش، مفرح 

باشد. 
 در فیلم اشاره های متعددی به ابرقهرمان های  �

کتاب های داســتانی و فیلم هــای علمی- تخیلی 
شخصیت های  می رسد  نظر  به  می شود.  نوجوانانه 
فیلم رابطه خوبی با این چیزها ندارند. پول آنها از 
همین راه تأمین می شــود اما خودشان آن را قبول 

ندارند. 
وقتی داشتم بحث ماریا و والنتین بر سر فیلم های 
بســیار پرفروش ابرقهرمانی را می نوشتم، سعی کردم 

طــرف هر دو را بگیــرم. من با هر دو موافق هســتم. 
از یک نظرهایی به شــخصیت ماریا نزدیک تر هســتم 
چون خاســتگاهی مشابه با او دارم. هر دو از یک نسل 
هستیم. یک جور فاصله طعنه آمیز با این چیزها دارم. 
اما خب از طرفی ســاختن این فیلم ها چیزی بوده که 
من به آن علاقه داشتم. منظورم این است که به عنوان 
یک بیننــده از دیدن فیلم های پرفــروش ابرقهرمانی 
لذت می برم. فکر نکنم روزی به عنوان فیلم ساز سراغ 
این فیلم ها بروم اما لذتی را که ممکن اســت کسی از 
چنین فیلم هایی ببرد، درک می کنم و البته باید بگویم 
که همیشه نویســندگان و هنرمندان کتاب های مصور 
را تحســین کرده ام. من هنوز هــم، گاهی اگر فرصت 
شــود، کتاب های مصور «مردان ایکس» را می خوانم. 
شیفته پیچیدگی روایت و بلندپروازی های قصه هستم 
و کاری که در این کتاب ها می شود بسیار فراتر از کاری 

است که در سینما می شود. 
 ژولیت بینــوش در فیلم نقش بازیگری را بازی  �

می کند که نگران پیرشدنش است. شما می توانستید 
در فیلم تکه هایی از فیلم های دیگر بینوش را نشان 

دهید اما در برابر این کار مقاومت کردید. 

بلــه، مــن وقتی در فیلم هــای دیگــر می بینم که 
چنین کاری انجام شده تعجب می کنم. خیلی سخت 
می شــود به نتیجه مناســب رســید. به نظــرم وقتی 
در فیلــم خودتان، تکه ای از فیلمی دیگر را اســتفاده 
می کنیــد اصلا حــس خوبی ندارد، دلیلــش را دقیق 
نمی دانــم اما شــاید به ایــن دلیل که دقیقــا متوجه 
حس مصنوعی بودن آن هســتید. در این فیلم، برخی 
کلیپ هایــی که می بینیــد خودمان ســاختیم، برخی 
از یوتیــوب انتخاب شــدند و یک کلیــپ هم که فیلم 
کوتاه سیاه و سفیدی است به کارگردانی آرنولد فنک. 
محوکردن خطوط بین این انواع مختلف فیلم جذاب 
اســت، اینکه بتوانی کاری کنی که حس شود تمامی 
این تصویرها واقعی اســت، جذاب است. تا حالا چند 
بــار از من پرســیدند که آیا فیلم آرنولــد فنک واقعی 
اســت یا اینکه خــودم این صحنه هــا را گرفتم. خب، 
معلوم است که چنین فیلمی واقعا وجود دارد و من 
آن را نســاختم. اما خوشحال هســتم که این سؤال را 
از من می پرســیدند، چون متوجه می شدم این تصاویر 
حس واقعی دارد و از طرفی نســبت به صحنه هایی 
که از یوتیوب هم انتخاب کردم، چنین احساسی ایجاد 

شده است. 
 فیلم های شــما اغلب چندزبانی هســتند و با  �

ســرمایه چند کشور اروپایی ســاخته می شوند اما 
همیشه زبان مشترک انگلیسی است... .

دلیلش این اســت که در این فیلم شخصیت هایی 
با ملیت هــای مختلف حضور دارند کــه در فرهنگی 
جهانی زندگی می کنند و این نه خوب اســت و نه بد. 
درواقع دارم اشــاره ای به دنیای مدرن می کنم. حس 
می کنــم من دنیایــی را در فیلم هایم نشــان می دهم 
کــه فیلم ســازهای معــدودی بــه تصویرکــردن آن 
علاقه دارند. شــما یا در آمریکا هســتید و دارید فیلم 
آمریکایی می ســازید یا در اروپا هستید و دارید فیلمی 
محلی می ســازید یــا فیلم های آمریکایی را مســخره 
می کنیــد. فیلمــی نمی ســازید درباره اینکــه چقدر 
فرهنــگ بین المللی می تواند از نظــر هنری، فکری و 
البته اقتصادی جذاب باشــد. ازقضا زبان این فرهنگ 
چندملیتی انگلیســی اســت، این زبان، زبــان مادری 
من نیســت اما به مــن اجازه می دهد بــا آدم هایی از 
فرهنگ های دیگر ارتبــاط برقرار کنم. به نظرم فضای 
جالبی برای کارکردن اســت. من به شــدت از این فضا 

ایده می گیرم. 

ابرهای سیلس ماریا، فیلمی درباره بحران های یک بازیگر معروف است

دوست داشته شدن و کاتارسیس 
سیاوش سرمد

اولیویر آسایاس از ابرهای سیلس ماریا می گوید
کارکردن در فضاى چندملیتى

ایگناتى ویش نِوِتسکى . ترجمه: سمانه سالارکیا

«بردمن» ساخته آلخاندرو گونزالس ایناریتو است 
که از ابتدا مسیری تا حدی فانتزی و درنهایت پایانی سوررئال 

و شخصی را برای شخصیت اول و اتمامی 
برای خلاصی از تمام درگیری های درونی 
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